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   ياقتدار مل يارتقا يبرا يمتعال يحكمران يابيالگو
  ياسلام يهايدر حكمران

*بهادر زارعي 4/2/1400تأييد:  17/9/1399دريافت: 

**يسيدعباس احمدو
***درچه يمحسن عابدو  

    چكيده
 ـ  مطلوب به يحكمران يابيپژوهش حاضر به دنبال الگو در  يعنوان سبك منتخـب حكمران

 يمنظـور ارتقـا   آن به يهاو كشف مؤلفه يمتعال يكشف حكمران يدر پ ،ياسلام يهاحكومت
روش كارآمـد متناسـب بـا     كيو انتخاب  يابياست. الگو ياسلام يهايدر حكمران ياقتدار مل

 شرفتيه پها با توجه بآن يو معنو يماد يزندگ يضرور يازهاين نيها جهت تأمفطرت انسان
بشـر،   يتكامل ريها در جهت سو سعادت آن تيهدا نينچموجود و هم يهاو ضرورت يفناور
 تيشروعبا دارابودن م ياز حكمران ياوهيش نشيراستا گز نياست. در هم ريناپذاجتناب يامر
بـه   ختهيمآ قيتحق نيهاست. در اهمة ملت تمان، خواسوأصورت ت به يمردم تيو مقبول ياله

العـات  مط  جيو نتا هاافتهيپرداخته و  هياولمطالعات  يمحتوا يِفيك ليبه تحل ،بيروش فراترك
را نسـبت   ياجامع و گسترده دگاهيشده تا دانش موجود را ارتقا و د يبندو جمع ليتحل گريد

 رينقـش و تـأث   ،يمتعـال  يحكمران يهاهلفؤبا استخراج م نيچنموضوع فراهم آورد. هم نيبه ا
شده است. بر  يجامعه بررس ياسيت سو ثبا يعموم يمندتيرضا ،يكارآمد ت،يها بر مقبولآن
 ـ يمتعال يحكمران يدر صورت اجرا ،اساس نيهم در هـر كشـور    نيبا مختصات مشخص و مع

 ـ يادهيپد يو فرومل يفرامل اسيدر دو مق يحكمران ،آن ياقتدار مل يارتقا ،ياسلام در  يقطع
    .خواهد بود نديفرا نيا

  واژگان كليدي
اني اسلامي، مشروعيت نظام سياسـي، كارآمـدي   حكمر ،ياقتدار مل ،يمتعال يحكمران

  نظام سياسي
                                                                                

 b.zarei@ut.ac.ir: اه تهرانعضو هيأت علمي دانشگ *

  abbas-ahmadi@ut.ac.ir دانشگاه تهران: يعلم أتيعضو ه **
  
 

  abedi.mohsen.dor@ut.ac.irدانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران:  ***
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  مقدمه
حكمراني در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطة ميـان شـهروندان و   

). بـه عبـارت   258، ص1383شود (ميدري و خيرخواهـان،  كنندگان اطلاق ميحكومت
لتـي، خصوصـي و جامعـه    هاي بخـش دو ها و ايدهديگر، ساز و كاري كه بتواند توانايي

ها در سطح ملـي  سازي و اجراي برنامهافزايي كند و در تعيين هدف، تصميممدني را هم
). 98، ص1392نـوعي حكمرانـي اسـت (ويسـي،      ،و محلي مشاركت فعال داشته باشد

شناسـي،  ههايي از حقوق، جامعاي بين شاخهرشتهپديدة حكمراني، موضوعي است ميان
). از لحـاظ تـاريخي، مفهـوم    Meehan, 2003, p.2علـوم سياسـي (  مديريت، اقتصـاد و  

اي و حكمراني به اندازة تمدن بشري قـدمت دارد و بسـته بـه سـطح آن (ملـي، منطقـه      
گيـرد كـه بـر جريـان     رسمي را در بر مـي  اي از بازيگران رسمي و غيرمحلي) مجموعه

ه در فراينـدهاي  شـد نفـوذ هـدايت  «تـوان  گيري تأثيرگذارنـد. حكمرانـي را مـي   تصميم
اي در آن درگير هستند و فقط تعريف كرد كه سازوكارهاي مختلف و پيچيده» اجتماعي

، 28، ش1397نيـا،  گيرند (صحرايي و محمـودي از بازيگران بخش دولتي سرچشمه نمي
كـه بتواننـد در داخـل كشـور بـه اجـراي قـوانين         ها براي اينحكومت ،). بنابراين2ص

كشور از حقوق جامعه دفاع كنند، نيازمند اقتداري هستند كـه از  پرداخته و در خارج از 
هـاي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و      مردان در حوزهتعامل رفتارهاي دولت

). از سـوي ديگـر، اقتـدار بـه معنـاي      10، ص1384طلاتپه، شود (بابايينظامي ايجاد مي
ت سياسي معاصر به معنـاي  قدرت مشروع و قدرت قانوني است. اين واژه در اصطلاحا

يابي به اهداف مشخصي است كه ها براي دستاعمال قدرت از سوي دولت و حكومت
گذاران تبيين و وضع شده است هاي دولت از سوي قانونوليتؤبه عنوان وظايف و مس

). بنابراين، هر نظام سياسي، ناگزير از 86، ص3، ش1388، كيامنفردو  ، نرگسيان(ضيايي
داند، اما دار ملي خود است و آن را از نيازهاي اوليه و مهم و اساسي خود ميتحكيم اقت

كنند و افزون بر تحكيم، توسعة ايـن اقتـدار را   كشورها به تحكيم اقتدار ملي بسنده نمي
هاي خود دارند. براي نيل به ايـن هـدف، هـر كشـوري متناسـب بـا       نيز سرلوحة هدف
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گيرد (خرمشـاد و  خود، راهبردهايي را در پيش ميهاي خاص ها، منابع و ويژگيتوانايي

هاي مختلف داخلي ). رشد و تعالي كشورها در عرصه180، ص49، ش1394عليپوري، 
هـاي اقتصـادي، سياسـي، نظـامي،     مردان در عرصـه و خارجي حاكي از رفتارهاي دولت
كنندة اقتدار و قدرت ملـي كشورهاسـت و قـدرت    فرهنگي و اجتماعي است كه تداعي

اي انتزاعي آيد؛ يعني مقولهبه دست مي هايي است كه از تعامل  چند مؤلفهملي از مقوله
شود. است و وجود خارجي ندارد و وجودش از تركيب و تعامل چند عنصر حاصل مي

هاي مادي اي از تواناييشناسند و آن را به مجموعهبعضي جنس آن را از نوع توانايي مي
واحد جغرافيايي و سياسي به نام كشور وجود دارد، تعريـف   و معنوي كه در قلمرو يك

). از سوي ديگر، هـر چنـد ظهـور واژة حكمرانـي در     170، ص1378كنند (كاظمي، مي
ايـن   ،ايرشـته  مبناي مطالعات و تحقيقات بـين  هاي اقتصاد و مديريت بود، اما بررشته

ناسـي، علـوم سياسـي،    شنظيـر جامعـه   ؛هاي ديگرمفهوم قابل بسط و گسترش در رشته
باشد. بر همين اساس، مسـأله  الملل و به طور خاص جغرافياي سياسي نيز ميروابط بين

حل اين موضوع است كه اساساً الگوي حكمرانـي مطلـوبي كـه بـر      ،و دغدغة پژوهش
هاي فراملي و فروملي ارتقا توان اقتدار ملي كشورهاي اسلامي را در مقياسمبناي آن مي
داري است؟ به عبارت ديگر، اين پژوهش به دنبال الگويـابي  ي از حكومتداد، چه سبك

  هاي اسلامي است.اقتدار ملي در حكمراني يحكمراني متعالي براي ارتقا

  روش پژوهش
هاي كيفي به سـبك  نمودن روشهاي بنيادي است كه با آميختهمقاله حاضر، جزء پژوهش

لي، به دنبـال كشـف و الگويـابي حكمرانـي     تحلي ـ  فراتركيب، روش تحليل محتوا و توصيفي
باشـد. در همـين راسـتا بـه     هاي اسلامي مـي اقتدار ملي در حكمراني يمنظور ارتقا متعالي به

ها و نتايج  مطالعات ديگر را تحليل شده و يافته تحليل كيفيِ محتواي مطالعات اوليه پرداخته
اي را نسـبت بـه   گاه جامع و گستردهاست تا دانش موجود را ارتقا و ديد بندي كردهو جمع

هـا،  اي شـامل كتـاب  موضوع پژوهش فراهم آورد. گردآوري اطلاعـات از منـابع كتابخانـه   
  باشد. برداري و استفاده از رايانه جهت ثبت و تدوين ميها، و ابزار آن فيشنامهها، پايانمقاله
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 الگو و الگويابي
ي ا). الگـو، بـه معن ـ  152، ص1387 باشـد (معـين،  الگو به معناي طرح و نمونه مـي 

). 255، ص1، ج1388باشـد (دهخـدا،   سرمشق، مقتدَي، اُسوه، قدوه، مثال و نمونـه مـي  
پيشوا، مقتدا، خصلتي كه شخص بدان لايق مقتدايي « :معين در تعريف اسوه آورده است

 ويژه كوتـاه)،  يك مدل، يك الگو، طرح، معرفي (به). «130، ص1387(معين، » گرددمي
دادن هدف اصلي يا كاركرد يك موضوع، سيستم يا مفهوم يا تشريح است كه براي نشان
تــوان ). در واقــع الگــو را مــي63، ص1389(ميرمعــزي، » در نظــر گرفتــه شــده اســت

هـا و  ها، رويـه ها، مدلها، راهبردهاي كلي، نمونهاي از قواعد، دكترين، سرمشقمجموعه
هـاي جزئـي و كلـي و بـراي     نيـاز انجـام فعاليـت   مواردي شبيه به اين دانست كه پـيش 

ريزي و در مسير درست و بهينه حركت كنـد و بخواهـد   كارهايي كه قرار است با برنامه
). 12، ص8، ش1395پـور،  شده دست يابد، تعريف كـرد (مختاريـان  بينيبه اهداف پيش

و معيـار و ميزانـي   الگو يك وسيله « :كننداي نيز الگو را اين چنين تعريف ميامام خامنه
» خواهد انجام دهد با آن الگو تطبيق داده شـود است براي اين كه آن كاري كه انسان مي

ايرانـي جهـت حكمرانـي     ـ   ). عنوان الگوي اسـلامي 1125-1136، ص1392(وكيلي، 
ــة روي ــوب، برپاي ــتمطل ــاي غاي ــتكرده ــانه، ولاي ــدالتشناس ــه، ع ــه و مداران گرايان

شـناختي،  شـناختي، انسـان  بنـاي مبـاني خداشـناختي، جهـان    گرايانـه و نيـز بـر م   آخرت
منظور نيل به تعالي و كمال در قرب الهـي دنيـوي و    شناختي بهشناختي و ارزشجامعه

بنيان گذاشته شده است. اين الگـو كـه   » حكمراني متعالي اسلامي«اخُروي، تحت عنوان 
اسـلامي، فقـه و حقـوق    نظير قرآن، سنت، فلسـفه و كـلام    ؛منشعب و منبعث از منابعي

عنوان عمود اين خيمه و الگوست و بـا شـرايط تـاريخي،     فقيه به اسلامي است، ولايت
جغرافيايي، فرهنگي، اقليمي، ديني و مذهبي و جغرافياي سياسـي هـر كشـوري انطبـاق     

مندي جامعه از ايـن الگـو باعـث ثبـات     كامل دارد. بنابراين، خواست عمومي و رضايت
 ،بوليت و تداوم حمايت مردمي را به دنبال داشته و بـر همـين اسـاس   سياسي شده و مق

ميـزان   يتا جايي كه باعث افزايش و ارتقـا  ؛سازدهاي اقتدار ملي كشور را قوي ميپايه
تـوان  الگـو را مـي   ،). از طرفي ديگـر 121، ص1399درچه،  شود (عابدياقتدار ملي مي
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يافتن (جامعه مطلوب) دانست. لبته قابل دستا ؛آلتصويري كلان و جامع از يك نمونه ايده

راه باشـد  ها و خطوط درشت و نقشـه  مشي الگو بايد حاوي مباني، اهداف، راهبردها، خط
اي با تعدادي الگو شـروع  توان گفت، تقريباً هر نظريه). مي221، ص1389مقدم، (مصباحي

، 1397دهند (عاملي، نشان ميفهم در يك دنياي واقعي را  شود كه حوادث و روابط قابلمي
جو، كشـف و  و). در واقع، منظور از الگويابي، تفكرّ و تدبر در منابع به همراه جست18ص

اي است كه با مبنا قراردادن آن بتـوان آينـدة يـك    يافتن الگو، سرمشق، روش، شيوه و رويه
 ،ريزي دقيق و صحيحهاقدام را از قبل ترسيم نمود و راهبردي تبيين و تشريح كرد تا با برنام

 مشـي مـورد   عوامل اجرايي و نظارتي بتوانند بر مبناي اصول و قواعد اساسي اين الگو خط
انحرافي صورت  ،هاي الگونظر را به درستي پيمايش كنند تا در مسير نيل به اهداف و آرمان

Ĥخـذ مـورد   نگيرد. به عبارت ديگر، الگو يك نقشة راه است كه بايستي با غور در منابع و م
وثوق هر مكتبي، توسط خبرگان و اهل فن، مورد اكتشاف و استخراج قرار گيرد تا الگـويي  

). به عبارت ديگر، 3، ص(ب)1398درچه، يافت شود، اين فرآيند را الگويابي گويند (عابدي
الگو و الگويابي در مسائل و موضوعات علوم انساني، علـوم اجتمـاعي و رفتـاري، كشـف     

روش، سبك و سياقي است كه حكمرانـان بتواننـد بـر مبنـاي ايـن اصـول و       طرح، راهبرد، 
نظر آن حكمراني و اعتقادات و باورهاي آن سرزمين و جغرافيا و مردمان آن  هاي مدارزش

اي را ترسيم نمايند تا حكمرانان با طـي طريـق آن بـه اهـداف و     مشي الگو، سرمشق و خط
  .منافع ملي آن جغرافياي سياسي دست يابند

  حكمران و حكمراني اسلامي
از سوي ديگر، مفهوم حكمـران و حكمرانـي را داريـم. فرهنـگ فارسـي معـين در       

را » حاكم، والي، فرمانروا، حكمـران «نظير  ؛تعريف حكمران و حكمفرما واژگان متردافي
تـرين و جديـدترين   ). واژة حكمراني يكـي از كهـن  416، ص1387آورده است (معين، 

، 1391ابوالحسني،  و 52ص، 4ش، 1384ة علم سياست است (هداوند، ها در مطالعواژه
كـردن)  يابي كلمة حكمراني مـا را بـه فعـل (راهبـري يـا هـدايت      ). ريشه8-9ص، 1ش
كـردن، مقـام يـا كـاركرد     جـا حكمرانـي، عمـل يـا شـيوة حكومـت      رسـاند. در ايـن  مي
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ده و سابقة آن ). گرچه واژة حكمراني، جديد بو3، ص1386كردن است (كاير، حكومت
گردد، اما مفهوم حكمراني جديد نيست و قـدمتي  مي ميلادي باز 1980هاي دهة به سال

كـردن و يـا   كردن و راهنمـايي ي هدايتابه اندازة تمدن بشري دارد. اين اصطلاح به معن
). حكمـران  149ص، 84ش، 1386داشـتن اسـت (اكبـري،    چيزها را در كنـار هـم نگـه   

مطاعيت مشروع دارد، نه كسي كه به زور خود را تحميل كرده  يعني كسي كه ؛بالضروره
يكي به نحو ولايـت   :به دو گونه ممكن است ،است، آن كسي كه مطاعيت مشروع دارد

عنوان ولايت حاكم مطـرح اسـت    به ،چه در فقه مطرح است و ديگر به نحو وكالت. آن
مانروايي، راهبري و ). حكمراني در لغت به معناي حكومت، فر114، ص1396(مطهري، 

). حكمرانـي در  689، ص1379كـاران،  شـناس و هـم  حكمراني تعريف شده است (حق
كننـدگان  لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطة ميان شهروندان و حكومـت 

  ).  Johnson, 1997, p.9 و 46، ص1397شود (زهيري، اطلاق مي
ليت مديريت يك كشور يا كنترل ي فعااحكمراني در فرهنگ آكسفورد به معن

يك شركت يا سازمان آمده است؛ روشي كه به وسـيلة آن يـك كشـور اداره    
، 1384پور، گردد (قليشود يا يك شركت و يا مؤسسه كنترل (نظارت) ميمي
  ). 31، ص1391پور، ؛ زاهدي و ابراهيم112ص، 10ش

ابطـة ميـان شـهروندان و    حكمروايي در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به ر
را توصـيف  » دستگاه«و نه » رابطه«شود. در واقع اين اصطلاح كنندگان اطلاق ميحكومت

). در تعريف حكمراني، سه اصـطلاح  Astleithner & Hamedinger, 2003, p.53كند (مي
دهي، مشروعيت و شـفافيت.  پسگويي و حسابپاسخ :گيردنظران قرار مينظر صاحب مد

شـود  اين سـه اصـطلاح، محـور بسـياري از تعـاريف حكمرانـي محسـوب مـي         در واقع
گردد كه يندها و نهادهايي اطلاق مياحكمراني به فر). «18- 19، ص1396(پورعزت، 
» گـردد شـود و اقتـدار در يـك كشـور اعمـال مـي      ها تصميمات اتخاذ مياز طريق آن

)World Bank, 1989, p.3حكمراني « :نويسدارانش ميككيم و هم). زارعي به نقل از مك
شـوندگان، حكومـت و   به روابـط بـين دولـت و جامعـة مـدني، حكمرانـان و حكمرانـي       

چنـين تعريـف   . هـم )259-260ص ،1399(زارعـي،   »شودشوندگان مربوط ميحكومت
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   :آوردگونه ميبرنامه عمران سازمان ملل را اين

ارة امور يك جامعـه در  اعمال اقتدار اقتصادي، سياسي و اجرايي به منظور اد
يندها و نهادهـايي اسـت كـه از    اها، فرشامل مكانيسم ؛تمام سطوح حكمراني

كننـد، بـا   شان را منسجم و مشخص مـي ها منافعشهروندان و گروه ،طريق آن
، همـان كننـد ( شان را حل و فصل مـي شوند و اختلافاتشان آشنا ميوظايف

  ). 259 -260ص
انـد، امـا   هـاي متعـددي را آورده  اني، تعـاريف و واژه هر چند در مورد مفهوم حكمر

داري اسـت كـه والـي،    چه در حكمراني اسلامي مورد توجه است، نوعي از حكومتآن
هاي اسـلامي  در آن حكومت با رعايت اصول و ارزشبتواند دار، زعيم يا حكمران زمام

كـه   انـان چـه آن  اهداف متعالية آن نظام سياسي را محقق سازد. به عبارت ديگـر، حكمر 
 كه وكالت داشته باشـند و بـه   ولايت داشته باشند و رهبر جامعة اسلامي باشند و چه آن

در هر دو حالت بايـد مـؤدب بـه     ،رساني باشندعنوان مديران آن جامعه مشغول خدمت
هـا بتواننـد   آدابي در دو حوزة فردي و اجتماعي باشند تا با برخورداري از ايـن ويژگـي  

هاي اسلامي جهت پيشرفت مـادي  است و نياز اهداف ترسيمي حكمرانيگوي خوپاسخ
  و هدايت و سعادت جامعه به سمت كمال اُخروي نيز باشند.

  اقتدار و اقتدار ملي
). واژة 313ص، 1ج، 1388باشد (دهخدا، اقتدار به معناي قدرت، توانايي و قوت مي

شـود.  اناشدن و توانايي) معنا ميداشتن، تويافتن، قدرتاقتدار در زبان فارسي به (قدرت
شـده  بيـان  » القـوه «چنين در زبان عربي، اقتدار از مادة قدر مشتق شـده و معنـاي آن   هم

باشـد (خرمشـاد و   كارآمد از نظم اجتماع و سياسي ميعبارت ديگر، اقتدار شكلي  . بهاست
ه شـده  به فارسي نيـرو و توانـايي ترجم ـ   »القوه). «192- 193ص، 49ش، 1394عليپوري، 

داشـتن، تواناشـدن و   يافتن، قـدرت واژة اقتدار در زبان فارسي به قدرتچنين هماست. 
). بر اين اساس، 68ص، 16ش ،1390ابرستان،  شود (لاريجاني و غلاميتوانايي معنا مي

تـر بـه نفـوذ، سـلطه، مرجعيـت، حـق، اختيـار و اجـازه و بـه ويـژه           مفهوم اقتدار، بيش
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همانا توانايي « :كند). دژونل از اقتدار مراد ميRoot, 2007, p.1مشروعيت مرتبط است (
). 166، ص1371(كـوئينتن،  » است كه كسي براي قبولاندن پيشنهاديش به ديگـران دارد 

ها، تجويزها يا دسـتورهاي بـدون توسـل بـه     چنين اقتدار حق يا توان قبولاندن طرحهم
كردن بـه كمـك اقتـدار بـه     ومت). حك23، ص1366زني يا زور است (بيرو، اغوا، چانه

 و 71-72، ص1364كردن بـه وسـيلة اجبـار اسـت (دال،     تر از حكومتمراتب با صرفه
اقتـدار، اختيــار  . داننــد). اقتـدار را اغلــب همـان قــدرت مـي   258، ص1383افتخـاري،  

يكـي   :گيري براي هدايت اقدامات ديگران است. اقتدار رابطة ميان دو نفر اسـت تصميم
نامنـد. اقتـدار توانـايي    گري فرودست. قدرت مشروع را اغلب اقتدار مـي فرادست و دي

اي از قدرت اسـت و  ذاتي يا اكتسابي براي اعمال سلطه بر يك گروه است. اقتدار جلوه
قدرت رسمي و «). اقتدار در حقيقت 101، ص1389بر اطاعت از آن دلالت دارد (عالم، 

ار را از مفاهيم مشـابه خـود هماننـد    است و همين وجه مشروعيت، مقولة اقتد» مشروع
). 67، ص1386كاظمي،  كند (اخوانقدرت، زور، نفوذ، توانايي، فشار و غيره متمايز مي

 در» ملـي «و » اقتـدار «اسـت. تلفيـق واژة   » كارآمـدي «ي اصطلاحي، اقتدار ناظر بر ادر معن
قبـول و  كارآمدي نظام سياسي در چهارچوبي مشروع و م«و » كارآمدي دولت«ي امعن

. باشدمي» شدهقدرت نهادينه«اقتدار مربوط به ». المللي استدر محيط ملي و عرصة بين
اساس ساختار دروني، بـازيگران و نيروهـاي اجتمـاعي تأثيرگـذار      هر نظام سياسي بر

باشد (دانشجويان دورة هفتم مطالعـات امنيـت ملـي،    داراي شكل خاصي از اقتدار مي
 :هاي اقتدار ملي را چنين برشمرده اسـت لفهؤنظران، مباز صاح ي). يك15، ص1390

، 1386كــاظمي،  گــويي (اخــوانپاســخ .4 و كارآمــدي .3 .مقبوليــت .2 .مشــروعيت .1
سالارانه، نظام اداري پويا و اقتصاد ملي ). اقتدار ملي متكي بر نظام حكومتي مردم68ص

بــه معنــاي مجموعــه  ). اقتــدار ملــي87 -88، ص1392باشــد (مجتهــدزاده، ســالم مــي
هاي اقتـدار ملـي   يابد، پايههاي برخاسته از ملّت است كه در دولت ملي تبلور ميقدرت

در نهادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي قرار دارد. هنگامي كـه از اقتـدار ملـي سـخن     
بلكه مقصود واقعيتي عيني، ملموس و قابـل   ،رود، منظور امري ذهني يا مجرد نيستمي

گـاه اصـلي   ت. دولت به عنوان نماد و برآيند قدرت ملـّت، محمـل و تجلـي   محاسبه اس
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). به ديگر سخن، اقتدار 67-68، ص1386كاظمي،  شود (اخواناقتدار ملي محسوب مي

هاي اقتصادي، نظامي، فرهنگي، سياسي، علمـي و فنـاوري   ملي برآيند و ماحصل قدرت
كلـي اقتـدار نـوعي از قـدرت     طور  ). به26ص، 32ش، 1385مشروع است (جهانتاب، 

شده توسط مردم جامعه است كه به حكمران قـدرت نفوذگـذاري   شده و پذيرفتهنهادينه
ينـد  آنمايد. اين فرهاي حكمرانان توسط مردم را واگذار ميدر جامعه و پذيرش خواسته

و در دنياي اسلام با عنـوان  » مشروعيت«پذيرش قدرت كه در دنياي غرب تحت عنوان 
 ،شود، به نوعي نتيجة كارآمدي، ثبات سياسي و در سطحي بالاترنام نهاده مي» تمقبولي«

هايي كه مـردم آن از  حتي مشروعيت الهي آن حكمراني است؛ زيرا معمولاً در حكومت
 به ،بلكه رضايت قلبي ،البته نه به زور قدرت و ثروت ؛شان راضي هستنددست حاكمان
هـاي اسـلامي مـديريت جامعـه را دنبـال      ويژگـي ها بر مبناي آن حكومت ،طور معمول

هاي مختلف جغرافيايي از مقياس محلي تـا جهـاني قابـل    كنند. اين اقتدار در مقياسمي
عنـوان مقيـاس    چه در يك كشور و حكومت ملاك و معيار اقتـدار بـه   تطبيق است. آن

 باشـد، اقتـدار در مقيـاس ملـي اسـت. در مجمـوع عناصـر       نظـر مـي   اصلي و مبنـا مـد  
هاي مشـروعيت الهـي، ايـدئولوژي، عـزت و     لفهؤدهندة اقتدار ملي را در قالب متشكيل

گـويي  منـدي و مقبوليـت مردمـي، كارآمـدي نظـام سياسـي، پاسـخ       ارادة ملي، رضـايت 
سالارانه، اقتصاد ملي مردان، بنية نظامي قوي، نظام اداري پويا، نظام حكومتي مردمدولت

اورانه، مشاركت عمومي در قالب مكـانيزم انتخابـات و   سالم و مقاوم، قدرت علمي و فن
  توان احصا نمود. در نهايت پشتيباني همگاني مي

  »فقيه اصل ولايت«نظرية حكمراني متعالي اسلامي 
هـاي  فرضيكي از پيش ،اين اصل كه خدا تنها منبع ذاتي مشروعيت حكمراني است

كـردن  حكمرانـي و امـر و نهـي    حق ،مهم فلسفة سياسي اسلام است. مبتني بر اين اصل
اصالتاً از آنِ خداوند متعال است. حق خداوند متعال در اين زمينه ذاتـي اسـت و تعيـين    

مخصوص خداوند متعال است؛ خدايي كه همة هستي و جهان و از جمله انسان  ،حاكم
). از سـوي  18، ص1389يـزدي،   همه چيز اسـت (مصـباح  » مالك حقيقي«را آفريده و 
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؛ يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قـوانين شـرع مقـدس كـه يـك      »يتولا«ديگر، 
وجود بياورد  عادي به نه اين كه براي كسي شأن و مقام غير ،وظيفة سنگين و مهم است

مـورد بحـث؛ يعنـي    » ولايـت «و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبـارت ديگـر،   
بلكـه   ،افراد دارنـد، امتيـاز نيسـت    حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوري كه خيلي

فقيه از امور اعتباري عقلايي (كه مردم بـراي ادارة امـور   » ولايت«اي خطير است. وظيفه
اند) است و واقعيتي جز جعل ندارد؛ ماننـد جعـل   زندگي خود آن را وضع و جعل كرده

 7و حضرت امير 9ون رسول اكرمؤ(قراردادن و تعيين) قيم براي صغار. ديگر از ش
شده به هاي آباد فتحاخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضي خراجيه (سرزمين

بـا حضـرت    9االلهولايـت رسـول   ،فرمان پيغمبـر يـا امـام) اسـت. آيـا در ايـن امـور       
اساس  بر ،). بنابراين52-51، ص1397و فقيه فرق دارد؟ (امام خميني،  7اميرالمؤمنين

لب در تفكر شيعي است، حاكميت ديني داراي دو مقام نظرية تفكيك كه تقريباً نظرية غا
آفـرين آن خداونـد متعـال اسـت و همـو حـق       كه نقش» جعل ولايت«يكي مقام  :است

جاست كه عنصر مشروعيت تمـام  كند و همينحاكميت بر مردم را براي كسي جعل مي
نـد اسـت.   شود. اما تحقق يك نظام سياسي، گذشته از مشروعيت، به اقتدار نيـز نيازم مي
اسـت كـه   » تولي و تصـدي امـور  «يابد. مقام دوم، مقام جاست كه مقام دوم معنا مياين
را » ولـي داراي حـق حاكميـت   «رسـيدن  قدرتآفرين آن مردمند و همانان زمينة بهنقش

 ، تولي و تحقق حاكميـت ولـي  »شرط قدرت«اساس نظرية  چنين برسازند. همفراهم مي
هـم حـق    ؛است. هر چند بدون اقتـدار » امكان تحقق«و » قتداروجود ا«الهي، متوقف بر 

حاكميت وجود دارد و هم جواز تصدي، اما امكان تشكيل حكومت و تداوم آن وجـود  
نخواهد داشت. بنابراين، در مقام تولي و تصدي است كـه اتحـاد اجتمـاعي نقـش پيـدا      

 مـردم بـا ولـي    گيري حكومت ديني، محصول پيونـد كند. در حقيقت، تحقق و شكلمي
يكي اتحاد دروني ملت و ديگري  :دو سطح از اتحاد نياز است ،الهي است. در اين پيوند

چنين تداوم آن نيز محصول همـين پيونـد اسـت    الهي. هم اتحاد و هماهنگي آنان با ولي
). اساساً فقيه عادلي كه جعل ولايـتش از سـوي   121-122ص، 44ش، 1386(پسنديده، 
ورت گرفته است، مجاز به اعمال ولايت است و همراهـي مـردم در   ص 7امام معصوم
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مــردم در عصــر غيبــت، هــيچ نقشــي در  ،ايــن اعمــال ولايــت شــرط نيســت. بنــابراين

نه در اصل مشروعيت و نه در تعيين فرد و مصـداق   ،بخشي به حكومت فقيهمشروعيت
ي بـه كسـب   فرد صاحب ولايت، ديگر لزوم ـ لذا). 73، ص1389يزدي،  ندارند (مصباح

حمايت مـردم نداشـته و حـق دارد تشـكيل حكومـت داده و اعمـال ولايـت نمايـد و         
حكمرانـي ولايـي مشـروع از     ،). بنـابراين 62، صهمانحكومت وي نيز مشروع است (

دار دو صلاحيت علم به قانون زمام .1 :سه شرط دارد كه عبارتند از 1منظر امام خميني
جعل ولايت  .2كنيم. اين فرد را فقيه عادل اطلاق مي اسلام و عدالت را دارا باشد كه ما

دار از سوي خداوند متعال و امامان معصوم صـورت گرفتـه باشـد؛ يعنـي     براي اين زمام
چنين عمـوم  خواص و نخبگان و هم .3 و نصب او به ولايت بالقوه، انتصاب الهي باشد

ولايـت بالفعـل، نصـرت    رسان او باشـند؛ يعنـي در مرتبـة    مردم، موافق و همراه و ياري
، حكومت فقيه عادل زماني مشـروعيت  1از ديدگاه امام خميني لذامردمي داشته باشد. 

 ،انتصاب الهي داشته باشـد و در مرتبـة ولايـت بالفعـل     ،دارد كه در مرتبة ولايت بالقوه
» مقبوليت مردمي«با » نصرت مردمي«داراي نصرت مردمي باشد. لازم به ذكر است كه واژة 

 1). از ديـدگاه امـام خمينـي   228- 229، ص1398باشد (موحديان و افتخاري، وت ميمتفا
شرعي خواهنـد   نصرت يك تكليف شرعي براي مردم است و در صورت تخلف، عقوبت

 بـا نظريـة  » نصـرت مردمـي   ـ   انتصاب الهي«اختلاف نظرية مشروعيت  ،شد. بنابراين
و  »نصـرت مردمـي  «كه بين دو واژة در بارِ معنايي متفاوتي است » الهي مردمي«مشروعيت 

بودن مردم در ياري ولـي  وجود دارد كه اولي معناي مكلّف و موظفّ» مقبوليت مردمي«
ولي در دومي، صرفاً بحث بر سر تمايـل مـردم بـه برقـراري حكومـت       ،را با خود دارد

 لزوم تحقـق و  ،). بنابراين53، ص1380يزدي،  بودن ولي است (مصباحاسلامي و محبوب
جنبة الهي و جنبـة مردمـي؛    :شودبخشي حكمراني در اسلام از دو جنبه پيگيري ميعينيت

بودن ولايت و حكمراني)، انتصـاب الهـي (مرحلـة بـه     در جنبة الهي آن مشروعيت (بالقوه
گـردد و در جنبـة انسـاني آن    رسيدن آن) جهت ولايت بر مردم و جامعه مطرح ميفعليت

تن حـاكم) و نصـرت و يـاري مردمـي (تـلاش در جهـت       داشمقبوليت اجتماعي (دوست
  استقرار حكومت الهي و ولايي) جهت تحقق حكمراني اسلامي، امري ضروري است.
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هاي تحقق حكمراني اسلامي مشـخص شـد كـه ولايـت اسـلامي      فرضاما در پيش
آن هم فقط قانون الهي كه براي اجـراي احكـام و بسـط     ؛حكومتي مبتني بر قانون است

دار اين حكومـت نـاگزير بايـد دو    سراسر جهان مقرر شده است. پس زمام عدالت در
دارا باشد و ممكن نيسـت يـك حكومـت     ،صفت مهم را كه اساس ولايت الهي است

 :دار آن واجد اين دو صـفت باشـد  كه رهبر و زمام مبتني بر قانون تحقق يابد، مگر آن
). امام خمينـي نيـز در   196، ص1397پناه و بخشي، عدالت (نصرت .2 و علم به قانون .1

بـارة حكمرانـي متعـالي صـحبت      طور مفصل در كتاب حكومت اسلامي (ولايت فقيه) به
دار شـرايطي كـه بـراي زمـام    « :نويسـد دار مـي نمايد. ايشان در خصوص شـرايط زمـام  مي

ضروري است، مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه، 
» علـم بـه قـانون و عـدالت     :ل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتنـد از مثل عق

آل يـا  خواهد مردم ايده). در واقع، نظرية حكمراني اسلام نمي46، ص1397(امام خميني، 
هيچ را انتخاب كنند، بلكه درجات متوسط را هم پـيش روي مسـلمانان مبسـوط گذاشـته     

آل اين است كه ولايت معصوم وجـود داشـته   م، ايدهاست. بر اساس نظرية حكمراني اسلا
آن مرزهاي جغرافيايي هـم دخـالتي    ،و نيز حكومت واحد جهاني محقق شود و در ضمن

بايـد   ،توان تمام جهان را با حضور ولي معصوم اداره كردنداشته باشند. ولي اكنون كه نمي
اي را مكـاني و منطقـه   هايتري اصل ولايت را محقق ساخته و حتي ويژگيدر سطح نازل

شـدن  شده و حتي پيادهتواند طرحنظر قرار داد. با پذيرش اين نگاه، ولايت فقيه مي هم مد
آن حسب قانون اساسي و ساير مقررات مشـخص و در چـارچوب مرزهـاي جغرافيـايي     

الملـل و ...  خاص (مانند ايران) در عين داشتن روابط با ساير كشورها مطابق با عرف بـين 
). بنابراين، كيفيت اعمال امامت، 21- 23، ص2، ج1379يزدي،  شود (مصباحتوجيه مي نيز

بايـد در چهـارچوب اهـداف     ،اي از اين مفهوم متعالي اسـت ولايت و حكمراني كه شاخه
طـور   ). به155، ص1394، ، قاسمي و كردنژادحاكميت اسلامي و قرآني تبيين شود (مفتح

اي از حكمراني معرفي نمـود كـه در چهـارچوب    ني شيوهتواكلي، حكمراني متعالي را مي
يعني قرآن و كلام عترت، تقنين و اجرا گردد  ؛هاي آنقوانين و اهداف دين اسلام و آموزه

  و در نهايت منجر به هدايت و سعادت مردم جامعه در دنيا و آخرت شود.
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  هاي حكمراني متعالي از منظر اسلامعناصر و مؤلفه

براسـاس  » وضـعيت مطلـوب  «به » وضعيت نامطلوب«ركت از ح ،حكمراني مطلوب
باشـد؛ ايـن تغييـر و دگرگـوني بايسـتي در      مـي » برد ترسيم الگوي حكمرانـي مطلـوب  راه«

درچه،  هاي بنيادين حكمراني در ابعاد و سطوح مختلف اجرا و نهادينه شود (عابديويژگي
تـرين ميـزان   بـه كـم   ). به ديگر سخن، حكمراني مطلوب، فساد را128، ص(الف)1398
چنـين  كنـد. هـم  ها لحـاظ مـي  گيريپذير را در تصميمرساند، مشكلات اقشار آسيبمي

هـا را مـورد توجـه    حكمراني مطلوب به نيازهاي فعل و آيندة جامعه اهميـت داده و آن 
مفهـوم   :مسـتلزم ايـن اسـت كـه اولاً     ،دهد. دريافت صحيح حكمراني مطلـوب قرار مي

هـاي آن مـورد توجـه قـرار گيـرد      شاخصـه  :ثانياً .ين ايده تبيين شودحاكميت در بستر ا
). دولت مطلوب از نظر بدن، دولتي است كه پادشاه 48-49، ص1396(عباسي و پتفت، 

، 1377عــالم،  و 77، ص1384و حــاكم آن، از قــوانين طبيعــت اطاعــت كنــد (عنايــت، 
ي خلاقانـه و نوآورانـه در   هـا چنين حكمراني مطلوب از جمله انديشه). هم147-139ص

رود كه الگويي اثربخش و كارآمد در شمار ميها و جوامع بهعرصة اداره و راهبري سازمان
هاي معاصـر و آينـده و   راستاي حفظ و ارتقاي سطح رفاه، آزادي، انتخاب و بهروزي نسل

بـارت  ع دهـد. بـه  بخش و پايدارساز حيات انساني را نويد مـي هاي تداومچنين ظرفيتهم
ديگر، حكمراني مطلوب بر راهبري معطوف به تعالي انساني و اجتماعي دلالت دارد و بـر  

روي، آينـدة مطلـوب مسـتلزم حكمرانـي     ايـن از  .باشدتعالي آينده و آيندگان معطوف مي
تصويرســازي و «گيــري و تحقــق حكمرانــي مطلــوب مســتلزم مطلــوب اســت و شــكل

طلبد و ايـن امـر مسـتلزم    را مي» دانش و ارزشتركيب «است كه خود » بخشي آيندهشكل
، عيوضـي، بزرگمهـري و   انجامـد (كميجـاني  پژوهي نيـز مـي  پژوهي است و به آيندهآينده
حكمرانـي مطلـوب    ،اساس مطالب مورد اشاره بر ،). بنابراين230ص، 1ش، 1398، نظامي

اد انسـان و  بخش افـر هاي خاص خود كه تعالينوعي از حكمراني است با عناصر و مؤلفه
 باشند.و علما و انديشمندان آن مي :پردازان آن ائمة شيعهجوامع بشري است و نظريه

بر همين اساس، حكمراني متعالي، داستان تعهد آگاهانـه، جـدي، مسـتمر و مسـتقل     
 ؛هاي حكمراني خوببر ويژگي علاوه ،بنابراين .جامعه به تحقق عدالت اجتماعي است
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مندي از سيستم قضايي مستقل، تفكيـك قـواي   بود كيفيت، بهرهنظير حاكميت قانون، به
متعادل، تلاش براي نيل به اجماع در جامعه، تمركززدايي و مبارزه با فساد و رفتارهـاي  

سالاري اداري، كاهش هزينـه و  خودسرانه، رعايت منافع ملي در عقد قراردادها، شايسته
 لـذا گيـرد.  يز مورد توجه قرار مـي ) ن270، ص1391كرد (پورعزت، توجه به بازده عمل
عنوان صاحب حق فرمانروايي، حق خويش  كه چرا خداوند بزرگ به دليل عقلي بر اين

هاي كامل در پرتو تقوا و را به انسان كامل در هر عصر تفويض كرده آن است كه انسان
ة تقربّ به خداي متعال به منبع علم ربـاني متصـل شـدند و از ايـن راه بـر دانـشِ شـيو       

هدايت مردم دست يافتند و توانايي ادارة جامعه را از حضرت قادر متعال كسب كردند. 
تجلّي حكومت خدا بر مردم بوده و بهترين شيوة  7بنابراين، حكومت پيشواي معصوم

ها از راه پيروي و اطاعـت از انسـان كامـل،    حكومت است. در اين نوع حكومت، انسان
و در پرتـو اجـراي صـحيح احكـام ديـن اسـلام بـه        كننـد  اطاعت از خدا را تجربه مـي 

رسند؛ زيرا احكام و معارف دين اسلام كه خداي متعال وضع كرده اسـت،  رستگاري مي
، 1394بهترين برنامه زندگي بشرِ آخرالزماني براي رسيدن بـه سـعادت اسـت (طـالبي،     

ريم ). به همين دليل است كه خداوند متعال در آيات متعددي در قرآن ك ـ90ص، 76ش
حق ولايت، فرمانروايي و حكمراني الهي بعد از خود را بـه رسـول و فرسـتادة خـود و      

و اطيعوا االله و « :الامر بعد از وي واگذار فرموده است. برخي از اين آيات عبارتند ازاولي
اطيعوا «). 132و32): 3(عمران (آل »اطيعوا االله و الرسول«). 92): 5((مائده »اطيعوا الرسول

در دوران ده سالة حاكميت اسـلام در   9). سيرة نبي اكرم20و1): 8((انفال »رسولهاالله 
هاي حكومت در طـول تـاريخ بشـري اسـت. دوران     ترين دورهمدينه، يكي از درخشان

ريزي نظام اسلامي و ساختن يـك الگـو   بيست و سه سالة رسالت پيغمبر، دوران شالوده
هاسـت.  هاي تاريخ انسان و همة مكانو دوران هانمونه از حاكميت اسلام براي همة زمان

 ،البته اين الگو، يك الگوي كامل است و مثل آن را ديگر در هـيچ دورانـي سـراغ نـداريم    
ها بـراي افـراد   شاخص شود شاخص را شناخت. اينليكن با نگاه به اين الگوي كامل، مي

هـا  هـا و انسـان  بت به نظامها نسوسيلة آن كه بايد به هستندهايي ها علامتبشر و مسلمان
لذا پيغمبر به مدينه  .نبود پذيرقضاوت كنند. اين جز با ايجاد يك نظام نمونه و الگو امكان
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سازد و بـه همـة بشـريت و    آمد تا اين نظام نمونه را به وجود آورد. پيغمبر نمونه را مي

به دو سـري   1چنين امام خمينيهم). 36-35، ص1394اي، كند (خامنهتاريخ ارائه مي
تـوان اركـان و   هـا را كـه مـي   ها عنايت دارند كه يك سري از آنها و ويژگياز شاخص

عـدالت،   :يا شرط لازم آن تلقي كرد، عبارتند از» يك حكمراني خوب«بنيادهاي اساسي 
بر ضوابط و قوانين اسـلام؛   يبودن يا ابتناعمومي و اسلامي يبر آرا يبودن، ابتنامردمي

ها نسبت به دستة اول داراي اهميت ثـانوي هسـتند و لـذا شـايد     دستة ديگر از شاخص
بـودن، تقـوا و   علم و آگاهي، اجتهادي نظير ؛ها را شرط كمال حكمراني دانستبتوان آن

 و داري، ثبـات سياسـي  گزاري، امانتورع، حسن تدبير و مديريت، انتقادپذيري، خدمت
چنين رهبر انقلاب اسلامي ايران در ديدار با دولت جمهـوري اسـلامي   مداري. همنونقا

هـاي حكمرانـي خـوب بـا     هـا و ويژگـي  ، شـاخص 1385ايران در ششم شهريور سال 
  :نمايندكرد اسلامي را اين چنين تبيين و اعلام ميروي

بـودن، اجتنـاب از اسـراف،    ولان، مردمـي ؤخـواهي، فسادسـتيزي مس ـ  عدالت
نظر، اجتنـاب از منـافع شخصـي، شـجاعت و قاطعيـت،       ي، وسعتيگراخرد

ي، حفـظ  ي ـگراسالاري، نظـارت، قـانون  وقفه براي پيشرفت، شايستهتلاش بي
گيـري  دادن مـردم در تصـميم  هاي ملي، مهندسي فرهنگـي، مشـاركت  سرمايه
  ).68ص، 31ش، 1391اردكاني،  (ناظمي

با ايجـاد امنيـت و تقويـت اعتمـاد عمـومي،      در جامعة پويا و برخوردار از رفاه نسبي، 
سازد. حكمران مسلمان رعايت حقوق امكان مشاركت را براي همة آحاد جامعه فراهم مي

المال را محترم انگاشـته، بـه توسـعه و آبـاداني جامعـه تحـت مـديريت        عامة مردم و بيت
هــاي ركــود و رونــق هــا برحســب دورهگمُــارد. در وصــول ماليــاتخــويش همــت مــي

كند، ماليات را به قدر نياز حال در جهت ادارة نيكـوي امـور بـه مصـرف     گيري ميميمتص
 اي داشته، از سوءرساند. به تأمين امنيت اموال عامه و توليدكنندگان و تجار، توجه ويژهمي

، 1391آورد (كيـاني،  عمل مـي  نفوذ ممانعت بههاي ذياستفادة خواص و نزديكان و گروه
استقلال، آگاهي، جـديت و   متعالي بايد چهار ويژگي ضروري و مهم). حكمراني 104ص

 ).288-287ص ،1391استمرار در انتخاب را براي آحاد جامعـه مهيـا سـازد (پـورعزت،     
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اي گيرد؛ جامعـه اي متعالي شكل ميبدين ترتيب، در اثر توسعة حكمراني متعالي، جامعه
اد در همـة اركـان و احـوال زنـدگي     آگاه، جدي، مستقل و مراقب. اين مهم مستلزم جه

شـود  است. جهادي كه حتي در حفـظ شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي نيـز متجلـي مـي       
  ). 53ص، 46ش، 1394، پورعزتو  ، كياني(پورعزت

  حكمراني متعالي منبعث از حكمت عملي اسلام
بارة تهذيب نفس، پرورش و تزكية روح، رشد اخلاق، تدبير  ابعاد حكمت عملي در

كردن امور خانوادگي، كيفيت پرورش افراد و تربيـت اولاد، ادارة  كيفيت بهتر اداره منزل،
كنـد  برد، بحث ميجامعه، سياست كشورهاي اسلامي و مناطقي كه بشر در آن به سر مي

هاي المال، هزينه). حكومت اسلامي موظف است از بيت105، ص1383آملي،  (جوادي
هايي نظير توسعة هاي دفاعي را تأمين نمايد؛ هزينهادارة دولت و خدمات عمومي و نياز

رساني، تأسيس مراكز آموزشي، رفاهي عامه، كوچه و خيابان، پارك، تأمين روشنايي، آب
هـا، موجـب   موقـع ايـن هزينـه    فرهنگي، عبادي و بهداشتي. واضح است كه پرداخت به

در رفع نيازهاي مادي ها شود كه انجام صحيح آنبهبود آن دسته از خدمات اجتماعي مي
هـا، چهـرة روسـتا در جامعـة     سزايي دارد و با اين هزينـه  و معنوي افراد جامعه تأثير به

، 46ش، 1394، پـورعزت و ، كيـاني  شود (پورعزتتر بدل مياسلامي به فضايي مطلوب
بارة تهذيب جهان و تدبير منزل و ادارة كشور بـه روال انسـاني و اسـلامي،     ). در57ص

يل و مهم و نيز دسـتورهاي خاصـي وجـود دارد، حكمـت عملـي يـك سلسـله        راه اص
دهد كه خواه در تدبير منزل و خـواه در  مسائلي است كه كليات اين رشته را تشكيل مي

هـاي  ). در واقـع از جلـوه  36، ص1383آملـي،   ادارة جامعه، نقش بنيادين دارد (جوادي
ار جامعـه، تـدبير امـور آينـده،     تـرين اقش ـ بارز حكمراني متعالي، رسـيدگي بـه ضـعيف   

هـاي عمـومي و خصوصـي،    سازي شيوة مصرف درآمدهاي عمومي، رعايت پيمانبهينه
پذيري براي اصلاح خود و كاربست انتقادها در استمرار المال و انتقادرعايت حريم بيت

سياسـت   ،). بنـابراين 57ص، 46ش، 1394، ، كياني و پورعزتيادگيري است (پورعزت
داري و حكمراني بخشي از حكمت عملي در اسلام است، معطوف به حكومتمدن كه 
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اسلامي است و مطلوبيت ادارة امـور عمـومي جامعـه را مـورد بحـث و بررسـي قـرار        

پردازان مختلفي در بين شـيعيان پـس از ائمـة معصـومين و     دهد. در اين ميان، نظريهمي
 ـپـردازي زده غيبت كبري در اين حوزه دست بـه نظريـه   علمـا و   ،د. امـا در ايـن بـين   ان

سازي و تشكيل حكومت اسلامي بـراي ادارة جامعـه و   دانشمندان معاصر در قالب نظام
انـد.  نظرات جالب توجه و عملي ارائه نمـوده  ،رهنمود مردم به سمت هدايت و سعادت

 اي از آن جمله هستند.شهيد صدر و امام خامنه ،امام خميني و در كنار وي
اي است كه رو به سوي خـدا داشـته و بـا    نظر امام خميني، جامعه جامعة مطلوب از

گيـري  اجراي قوانين و احكام الهي، راه سعادت را بپيمايد. مردم و حكومت ضمن بهـره 
از عقــل و اختيــار، بايــد بــا پــذيرش اصــل توحيــد و اطاعــت از قــوانين الهــي، قــرآن، 

ط و انحطاط دور مانـده و  و جانشينان وي و فقهاي جامع شرايط، از سقو 9االلهرسول
سـت و در نتيجـه،   اراه كمال و پيشرفت را در پيش بگيرند؛ چـون انسـان داراي نقـص    

تواند ها نيز بدون توجه به قانون الهي ناقص است و ناقص نميحكومت برآمده از انسان
هـم مـردم و هـم     ،بنـابراين  .جامعه را به سرمنزل مقصود و بـه سـعادت رهنمـون كنـد    

بيني الهي و توحيـد و  م حاكم در يك جامعة مطلوب بايد بر محور جهانحكومت و نظا
نهادن به اوامـر الهـي، صـراط مسـتقيم را پيمـوده و بـه       امامت حركت نمايند و با گردن
). در جامعة مطلوب از ديدگاه امـام  71، ص1396معلم،  سعادت و كمال برسند (اكبري

ديگـر دارنـد. مـردم در فعليـت     كخميني، هم مردم و هم حكومت، حقوقي بر گردن ي ـ
ولايت فقهاي جامع شرايط در عصر غيبت، براي اجراي قوانين الهـي و مقبوليـت نظـام    
اسلامي نقش اساسي دارند. در واقع حكومت اسلامي مقيد به رضايت مردم و خداست؛ 

گيرد و تحقق خارجي و كارآمـدي خـود را   يعني حقانيت و شرعيت خود را از شرع مي
، 1394زايـي،  لـك گيـرد ( ردم و خدمت براي آنان و جلب رضايت آنـان مـي  از بيعت م

شـود و بـدون   ). بدون رضايت و خواست مردم، حكومت اسلامي تأسيس نمي160ص
 ). بـه 72، ص1396معلـم،   يابد (اكبرياطاعت مردم از حكومت، حكومت استمرار نمي

حكومت اسلامي معتقد به عبارت ديگر، حكمراني مطلوب كه همان حكمراني متعالي يا 
رضايت مردم در طول رضايت خداوند است؛ يعني حقانيت، شرعيت و قـوانين كلـي و   
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بخشـي  گيرد و تحقق خـارجي و عينيـت  اساسي ادارة جامعه را از شرع و دين اسلام مي
حكمراني خود را در فضـاي جغرافيـايي از بيعـت مـردم و كارآمـدي خـود در عرصـة        

  د آورد.دست خواهه رساني بخدمت

  اقتدار ملي؛ برآيند مشروعيت و كارآمدي در حكمراني يارتقا
بـديلي  هـاي سياسـي از جايگـاه مهـم و بـي     مشروعيت در توليد اقتدار بـراي نظـام  

 ااين امر بدين معن ،شودتعريف مي» قدرت مشروع«چرا كه وقتي اقتدار  ؛دار استربرخو
اقتدار داشته باشد و هرگـاه يـك   تواند هيچ نظام سياسي نمي ،است كه بدون مشروعيت

بايد در گـام نخسـت مشـروعيت خـود را بـر       ،نظام سياسي در صدد كسب اقتدار باشد
مشـروعيت   ).67ص، 16، ش1390ابرستان،  هاي استوار بنيان نهد (لاريجاني و غلاميپايه

 و جانبهها تعامل و ارتباط دوو كارآمدي دو شرط اصلي بقاي هر حكومتي است و بين آن
» ها نتوانندها نخواهند و بالاييپاييني«عبارت ديگر، هنگامي كه  به .مستقيمي وجود دارد

يي، مترادف با بازده عملي سيستم اسـت و منظـور   آسقوط و سرنگوني حتمي است. كار
هنگـامي   ،باشـد. نظـام سياسـي   بودن يك طرح، برنامه يا سياست مـي بخشنتيجه ،از آن
شـوندگان از او متوقعنـد،   تر مردم يا حكومـت ايفي را كه بيشيي دارد كه بتواند وظآكار

جانبـه از زنـدگي فـردي،    انجام دهد و وظيفة اصلي يك نظـام سياسـي، پشـتيباني همـه    
ويژه پاسداري از آسايش و امنيـت   اجتماعي، سياسي، مادي و معنوي همة شهروندان به

 ،يني مشروعيت هـر نظـامي  تك آنان در اجتماع است. در واقع، پشتيباني واقعي و عتك
مشـروعيت   هلأ. البته مس ـ)60-59، ص1386كاظمي،  يي آن است (اخوانآوابسته به كار

يابـد. بنـابراين، كـاهش    معناي وسيعي دارد و از مباني مشروعيت تا كارآمدي امتداد مـي 
گاه ناشي از كاهش توان توجيهي مبناي مشروعيت سيستم اسـت و گـاه بـه     ،مشروعيت
آمدي آن سيستم است و ناكارآمدي يك دولت موجبات كاهش مشروعيت آن دليل ناكار

 ،يي يك نظـام سياسـي  آ). كارآمدي و كار302، ص1378برگر،  كند (استرنرا فراهم مي
منـابع مـادي و   كارگيري مـؤثر و كارآمـد   گونه كه با بهيندي مشخص است. آنآداراي فر

زماندهي منابع و امكانـات، هـدايت و   شود و با ساها شروع ميريزيانساني در برنامه
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ب
، 1395يابد (رضائيان، يابي به اهداف سازماني پايان ميشود و در انتها با دستمي كنترل
مناسـب دولـت حاصـل آمـده و بـه تعبيـري        كرد نـا ). مشكلاتي كه از ناحية عمل6ص

توانـد  در صـورت اسـتمرار و عـدم رسـيدگي بـه آن مـي       ،رساندغيركارآمدي آن را مي
ساز بروز تهديدات جدي شود كه بنيان اقتدار ملي را با ايجاد گسست ميان دولـت  زمينه

اگر كارآمـدي نظـام    ،). بر اين اساس148، ص1380سازد (افتخاري، و ملت، متزلزل مي
تطبيق با شـرايط جديـد و توانـايي بـراي حـل      «ي امعن (اجتماعي، سياسي و غيره) را به

)، Andrews, 2008, p.22» (آيـد جامعـه پـيش مـي   مشكلات كه براي يـك سيسـتم يـا    
در اين صورت ما با انواع كارآمدي مواجه خواهيم شد كه درجات شـدت   ،تعريف كنيم

باشـد و بـه نسـبت ايـن شـدت و ضـعف اسـت كـه         و ضعف متفاوتي را نيـز دارا مـي  
). 114ص، 71ش، 1395دهد (جلالي، مندي شهروندان رخ ميمندي و نارضايترضايت
شود تا سطح اقتدار قانوني يك دولت افـزايش  مندي خود مجدد سبب ميرضايت و اين
توانـد ميـانگين مقبوليـت    ) و استمرار آن در بلندمدت مـي Andrews, 2008, p.30يابد (

طـور قطـع ناكارآمـدي     ) و بـه Lipset, 1959, p.77يك نظام سياسي را بهبـود بخشـد (  
 ؛)64ص، 82ش، 1397سـازد (دليلـي،   مـي زدايي را مهيا مستمر نيز موجبات مشروعيت

زيرا مشروعيت الهي حكمراني با اين فرض است كه سنگ بناي حكومت منبعث از شـرع  
هاي مادي و معنـوي مـردم   كرد حكمرانان نيز بر مبناي تأمين نيازمنديو دين باشد و عمل

و بـر   صورت پذيرد، حال اگر وجه دوم كه ناظر بر كارآمدي و رضايت مردم از حكمراني
هاي مختلف حكمراني است، تحقـق نيابـد و   پاية حل مشكلات و مسائل جديد در حوزه
ثباتي سياسي در نظـام حـاكم نهادينـه شـود،     نارضايتي عمومي، عدم مقبوليت مردمي و بي
كـه در جامعـه عينيـت واقعـي      به واسطة ايـن  ،تدريجاً وجه اول كه مشروعيت الهي است

    :بديهي است ،). بنابراين271، ص1399درچه،  (عابديگردد يابد نيز تضعيف مينمي
يي دولـت  آزيرا كار ؛اي مستقيم داشته باشديي دولت رابطهآاقتدار ملي با كار

ترين سطوح اجرايي و در نهايت خـود  در يك رابطه افقي و عمودي تا پايين
بستگي و وحـدت  شود كه همجا مشخص مي گيرد. در اينمردم را در بر مي

هـاي  عكس، گسيختگي كند و بريي را فعال ميآي تا چه حد موتور كاراجتماع
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يي، خود در برابر پيشـرفت  آيي است و عدم كارآاجتماعي، ترمزي در برابر كار
  ). 12، ص1380نمايد (معنوي، جامعه همانند ترمزي عمل مي

و حكومت اسلامي بايد انتقادها را تحمل و از آن اسـتقبال كنـد. انتقادهـا از دولـت     
پـورفرد،  كردهاي آن باعث رشد و بالندگي كارآمدي دولت خواهد بود (عبدالحسينعمل

هـا و  ). بنابراين، مقصود از نظام كارآمد، نظامي است كه با تكيه بر بيـنش 52، ص1398
دهـي اسـتعدادهاي بـالقوه آدميـان در     هاي اسلامي، توانمندي مـديريت و سـامان  ارزش
يعنـي تـوان و    ؛ها را داشته باشد. كارآمـدي يدن به آنبخشهاي گوناگون و فعليتعرصه

سـوي   دادن جامعه بـه قدرت حلّ مشكل معيشت و امنيت جامعه؛ يعني هدايت و جهت
هـاي علمـي، پژوهشـي،    كمال علمي و عملي. نظام كارآمد، نظامي است كـه در عرصـه  

 ـ هـاي  تصنعتي و تجاري، روابط ملي و فراملي و نوع تعامل مردم كشور خويش و دول
جهاني و ملل دنيا، موفق و تأثيرگذار باشد و بر خط عزت، مصلحت و حكمت حركـت  

هـاي  اسـاس شـريعت اسـلام و آمـوزه     نمايد. نظام كارآمد اسلامي، نظامي است كه بـر 
وحياني و با تكيه و آراء و مشاركت سياسي جامعه و مقبوليت و محبوبيت مردمي عمل 

، 1386لامي با كارآمدي آن ربط وثيق دارد (رودگـر،  نمايد و قطعاً اخلاق و معنويت اس
توحيد و رضـايت خداسـت.    ،). در نظر امام خميني، محور همة امور44-45ص، 44ش

تأكيد وي براي جلب نظر ملت هـم بـراي جلـب رضـايت خداسـت؛ چـون وجـود و        
استمرار حكومت اسلامي و اجراي قوانين اسلام منوط به رضايت مردم است، بر جلـب  

  فرمايد:امام خميني مي). 97-98، ص1396معلم،  مردم تأكيد دارد (اكبري رضايت
دست بياوريد. پايگاه پيدا كنيد در بـين مـردم،    كاري بكنيد كه دل مردم را به

وقتي پايگاه پيدا كرديد، خدا از شما راضي است؛ ملت از شما راضي اسـت؛  
يند (امام خمينـي،  ماند و مردم هم پشتيبان شماقدرت در دست شما باقي مي

  ). 512، ص7، ج1378
گـرايش  شـايد  به نظر امام، بين رضايت مردم و رضايت خـدا رابطـه وجـود دارد و    

گيـرد. حكـومتي از   مردم به سوي خدا و اوامر الهي از نهاد خدايي انسان سرچشمه مـي 
نظر ايشان مطلوب است كه الهي و موافق با رأي و حكم خـدا باشـد و آن چيـزي كـه     
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متفكـران  ). 461، ص4، جهمـان با ارادة خداست، موافق ميل مـردم هـم هسـت (   موافق 

شـده  نهيمعتقدند كه اقتدار، قدرت نهاد تيواقع نيبه ا ياسلام شمندانياند يو حت يغرب
شـده و   تيتثب نيسرزم كيحاكمه در  تيأه كي يگفت تنها در صورت ديلذا با .است

 ـ  شـود يمنتج به قدرت و اقتـدار م ـ  مـردم و   تيكمـان باعـث رضـا   حا يكـه حكمران
خوب و مطلوب اسـت   يحكمران كي يو اجرا يبا طراح قتيفرودستان شود. در حق

روش  ،ياست كه اگر نحوة حكمران ينكته ضرور ني. البته ذكر اافتدياتفاق م نيكه ا
مدت قدرت باشد، ممكن است در كوتاه ياسلام يحكمران شةياز اند ريغ ياشهيو اند

و  ياغـراض شخص ـ  لي ـدله مردم را فراهم آورد، اما ب تيرضا دولت و حكومت يمل
 نيرا به دنبال خواهـد داشـت، در چن ـ   ياجتماع يتينارضا ،تيدر نها حاكمانمنفعت 

را از فرادسـتان سـلب كـرده و     يقدرت مؤثر نخواهد بود و مردم حق حكمران يحالت
رونـد   كي ـ در لي ـدل نيبه هم ـ .دارد يرا در پ يقدرت مل فيتضع ،يتينارضا ديتشد

نسـبت   تينموده و تجمعات را به سبب كاهش مقبول يتخط نيمردم از قوان يمشخص
به دولت و حكومت، كليد خواهند زد كه در طول زمان باعث كاهش قـدرت ملـي و   

هاي حكمرانـي مطلـوب از   لفهؤنيز ضعف اقتدار ملي خواهد شد. اما در صورتي كه م
ود، بر اثر گذشـت زمـان و جلـب رضـايت     ديدگاه اسلام در جامعه اجرا و نهادينه ش

مردان و حاكمان داده خواهد شد و ايـن  تر از پيش به دولتمردم، حق حكمراني بيش
چنـين  گردد. هـم به نفس ملي و اقتدار ملي مي اعتماد و اطمينان باعث افزايش اعتماد

 بايد گفت اين مقبوليت مردمي كه ناشي از رضايت مردم است، از نگاهي ديگر متكي
انـد. در  گرا از ناحية شرع مقدس به دست آوردهبه مشروعيتي است كه حاكمان اسلام
گذاري و هدايت رفتار و افكـار ملـت   شود، نفوذاين  مرحله كه اقتدار ملي حاصل مي

 زيرا مقبوليت مردمي و مشـروعيت الهـي بـه    ؛براي حاكمان سهل و آسان خواهد شد
اند كه باعث تقويـت  را به منصة ظهور گذاشتهعنوان دو بال پرواز، حكمراني مطلوب 

هـر   ،). بنـابراين 280، ص1399درچـه،   گردد (عابدياقتدار ملي مي يقدرت ملي و ارتقا
ترين سـطح باشـد،   شان در پاييندارانچه قدر ميزان رضايت مردم از نحوة حكمراني زمام

منـدي، كارآمـدي،   ضايتترين ميزان ممكن خواهد بود و هر چه ميزان راقتدار ملي در كم
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تـر حكمرانـان، ثبـات    يي حكمرانان بالاتر رود، طبيعتاً باعث مقبوليت بيشآاثربخشي و كار
 تر جامعه و در نتيجه افزايش اقتدار ملي يك نظام سياسي و كشور خواهد شد. سياسي بيش

  گيرينتيجه
 ،تطور خاص مذهب شيعه بـه عنـوان حـاكم بـه آن معتقـد اس ـ      چه اسلام و به آن

عبارت ديگر، حاكم در جامعـة اسـلامي حـق     است. به» ولايت فقيه«جايگاهي با مفهوم 
از جانب خداوند » ولي« ،به ديگر سخن .»وكالت«كه حق  نه اين ،بر مردم دارد» ولايت«

از جانب مردم حق وكالت » وكيل«او را تعيين كرده است. اما » مشروعيت«است و همو 
ي او باعث وكالت او شده است. در حكومت اسـلامي رهبـر   گرفته و تنها مقبوليت مردم

ــديران از     ــاير م ــومتي و س ــارگزاران حك ــر ك ــت دارد و ديگ ــي اســت و حــق ولاي ول
جمهور و نخست وزير تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير نمايندگاني كه رئيس

وكالـت  ايـن  تنهـا  منتخب آراي مردمي هستند، وكيل مردم بوده و حق وكالت داشـته و  
چـون مشـروعيت الهـي را در بـر دارد، حتـي اگـر       » ولايت فقيـه «ريشة مقبوليت دارد. 

نصـرت  «باز هم ولي اسـت. بـا مقبوليـت مـردم تنهـا       ،مقبوليت مردمي هم نداشته باشد
چنـين  باشد، شامل حال او شده است. همكه وظيفة شرعي آحاد مردم جامعه مي» مردمي

روعيت الهـي بـه عنـوان دو بـال پـرواز، حكمرانـي       بايد گفت كه مقبوليت مردمي و مش
گردد. ايـن حقيقـت بـر    اقتدار ملي كشورها مي يمتعالي هستند كه باعث تقويت و ارتقا

هـاي  هيچ كسي پوشيده نيست كه حاكمان اسـلامي قـدرت خـود را تنهـا از راه قـانون     
انـد و در  دهنظير انتخابات و مقبوليت مردمي كسب نكر ؛اعتباري و قراردادهاي اجتماعي

بـر   عـلاوه  .انـد دست آوردهه كنار اين مقبوليت، مشروعيت الهي را نيز از شرع مقدس ب
قدرت و توانايي مديريتي و حكمراني، به لحاظ اخلاقي، وجـداني و شايسـتگي، مـردم    
حق ولايت، نفوذگذاري و واگذاري تمـام امـور فـردي و اجتمـاعي خـود را بـه دليـل        

كننـد  و درايت و تدبير امور به ولي و حاكم خود واگذار مي آراستگي به فقاهت، عدالت
حكومـت   ،كه اين مقبوليت و مشروعيت معناي واقعي اقتدار ملي است. به همين دليـل 
كردهـاي آن  اسلامي بايد انتقادها را تحمل و از آن استقبال كند. انتقادها از دولت و عمل
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ابراين، مقصـود از نظـام كارآمـد،    باعث رشد و بالندگي كارآمدي دولت خواهد بود. بن ـ

هـاي اسـلامي، توانمنـدي مـديريت و     هـا و ارزش نظامي است كـه بـا تكيـه بـر بيـنش     
هـا  بخشيدن به آنهاي گوناگون و فعليتدهي استعدادهاي بالقوه جامعه در عرصهسامان

دادن جامعه هدايت و جهت ،را داشته باشد. توانايي حل مشكل معيشت و امنيت جامعه
هـاي علمـي، پژوهشـي، صـنعتي و     سوي كمال علمي و عملي، پيشـرفت در عرصـه   به

هاي جهاني و ملل دنيا بر خط تجاري، روابط ملي و فراملي و نوع تعامل كشور با دولت
هاي وحياني و بـا تكيـه بـر    اساس شريعت اسلام و آموزه عزت، مصلحت و حكمت بر

مردمي عمل با محوريت اخـلاق   آراء و مشاركت سياسي جامعه و مقبوليت و محبوبيت
ترين مصاديق حكمراني متعالي است كـه منجـر بـه اقتـدار     و معنويت اسلامي از اساسي

اقتدار ملي در دو چهرة بيروني و دروني يا در دو مقياس  ،شود. بنابراينملي كشورها مي
 منـدي مـردم، كارآمـدي   چه رضايت باشد. آنفروملي و فراملي قابل ارزيابي و بحث مي

زند، اقتدار ملي در مقيـاس  حكمراني، ثبات سياسي جامعه و مقبوليت مردمي را رقم مي
فروملي است. پيشرفت مادي و معنوي كشورها، عزت ملي، اعتماد به نفس ملـي، نفـوذ   

اي و جهاني، قـدرت نفوذگـذاري فراملـي و عمـق راهبـردي      ژئوپليتيكي، قدرت منطقه
  هاي اقتدار ملي در مقياس فراملي است.لفهخارج از مرزهاي سياسي يك كشور از مؤ

  و مĤخذ منابع
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